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 شماره 7686 

   افقي: 
1- جديــد- دانه هــاي نــخ شــده بــراي ذکر 

گفتن- شرم
2- از آثار ديدني و زيارتــي »همدان« که در انتهاي خيابان 

باباطاهر قرار دارد
3- منقــار مرغــان- آماس- ســمت چپ- پيشــگويي با 

ديوان حافظ
4- مقصود- ماضي ديدن- نوعي چاپگر

5- ناراحتي- همان نت اســت- گوشــت ســرخ کرده که 
تخم مرغ روي آن بشکنند

6- عصاي حروف!- مقدمه پيروزي- از دروس ادبي
7- بازيگر فيلم »ديناميت« )روی پرده سينما(- ذره باردار

8- سمت- الک- سرشت، باطن- صدمه
9- ضميــر متصــل مخاطــب- احســاس تعهــد داخلي 
به منظور رعايت الزاماتي که در ارتباط با شغل مورد توافق 

قرار گرفته است
10- مباح و روا- مژده دهنده- گودال

11- فراوان- مصيبت و آفت- موکت
12- حلال لاک- با »رفت« آيد- نعت تفضيلي از مهم

13- رونوشــت و نســخه اضافي- مقابل »خراب«- زنگ 
چارپا- اسم ترکي

14- سبکي در خوانندگي
15- پزشک- رشته کوهي در غرب کشورمان- وطن

 عمود ي: 
1- اتومبيل بزرگ نفتکش- واجب نيست- گنجه لباس

2- ممکن بودن- اطراف- ميان تهي
3- سابقاً بر سر آن جان مي باختند- انجمن، محفل- بد و زشت

4- مخفف هم او- اقبال- سودن- مساوي
5- رنگ خزان- تکرار شده- چهارديواري داراي سقف

6- فراهم کردن- پول رايج در ژاپن- رفت و آمد
7- آب بند- در کنار هم- شهری در »ايتاليا«

8- زيبا و نيکو و ظريف- انفرادي- کيسه لباس- نوبت بازي
9- قانــون چنگيز- دختر داســتاني معــروف با کفش هاي 

بلورين- قلم انگليسي
10- آلرژي- حرف جمع فارسي- کمک رساني

11- کانون دايره- کاغذ سوراخ کن- کبک کوهستان
12- عدد ورزشي- نام دخترانه- مغازه- جد قوم عاد

13- ســريالي از »حامد محمدی«- ســيب ترکي- يکي از 
ويتامين ها

14- تظاهر به نيکي- مشکل- ورودي و مدخل
15- جمع ملت- ينگه دنيايي- هنرپيشــه نمايشنامه هاي 

خنده دار

   افقي :
شــب-  هنــگام  آواز  کســادي-   -1

برگه هاي شرکتي
2- داستان »والتر اسکات«

3- عــدد پيشــتاز- بالاپوش- فنــاوري اطلاعــات- نوعي 
شيريني

4- قعر جهنم- جغد- عصيان
5- درخــت جــوان- پرش عصبــي عضلات- شــهري در 

»ارمنستان«
6- ظرف نفت- نام گلي- شاهزاده رياضت کش

7- بازيگر تئاتــر در حال اجــراي »ارث و حرص«- درجات 
دهگانه مهارت در ورزش هاي رزمي

8- شــهر رازي- ايالتــی در »امريــکا«- از رنگ هــا- مقابل 
»جزر«

9- ماه ورزشي!- شهري در »ژاپن«
10- باشگاه ورزشي- مرآت- بچه

11- قســمي نــان- از پيشــگامان جامعه شناســي- مقابل 
»عمودي«

12- بزرگسالان- بساط شادي- ستم
13- با »چين« آيد- اصل و نژاد- رشته حسي- ضمير چهارم

14- اثر »ايان مک ايوان«
15- سوراخ و روزنه- شهري در »عربستان«- پدر عرب

 عمود ي: 
1- وارد شدن و نيل- سهم داشتن- حوض کوچک

2- نوعي پرده- صورت مهيب و ترسناک- خانه مجلل

3- ايالتی در »سوئيس«- حرف يونانی- فيلم »سعيد سهيلی«
4- گردش کودک- کشــور قذافي- بزرگ تر از چکش- يک 

عامي
5- رعايت نزاکت- گوناگوني- روي خط آهن مي رود

6- بخشش- گوشت آذري- فراواني
7- ترمز چارپا- بلوگا- شرط بندي

8- جد- اهالي اين روســتا در ســاخت تابلوفرش مهارت 
دارند- آنکه شاعر- ظاهرنمايي

9- مونس- يکي از عصرانه هاي مردم تبريز- قمر برجيس
10- فيلم »قاسم جعفری«- عدد ورزشي- پرتوزايي

11- احسان- از قالب هاي شعري- گماشتن
12- عدد کارمندي!- کتان مصري- نوعي از پرتقال- امر به آمدن

13- مظهر سينماي حرفه اي- تکلم و بيان- خمره بزرگ
14- فاضلاب- سقز جويدني- وسيله دست نقاش

15- حد فاصل ميان دو کشــور- نــام »دکولو« بازيکن تيم 
ملي بسکتبال فرانسه- ياقوت سرخ

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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ماجرای انســولین را می دانند که ماجرای خودش 
را دارد و هر ماه از دو سه روز قبل از گرفتن انسولین 
اســترس شدید دارم که نکند این بار پیدا نکنم. دو 
ماه قبل که بحران انسولین خیلی شدید بود دو سه 
روز قبلش که می خواســتم انســولین بگیرم بدنم 
منقبــض بــود. وقتی یک جا پیدا کردم و توانســتم 
انســولین بگیــرم ناگهان انگار بدنم خلاص شــد و 
تازه فهمیدم بدنم به خاطر ترس پیدا نشدن دارو 

این جور منقبض شده و بدن درد گرفته ام.«
 کیــوان هــم جــور دیگــری از صدمه هــای مصرف 

همیشــگی دارو و بیماری همیشگی اش می گوید: 
»تمــام عمــرم یعنــی از 18 ســالگی تــا بــه حــال 
قرص مصرف کــرده ام. من کاملًا قبــول کردم که 
ایــن بیمــاری همــراه دائمی من اســت. می توانم 
کنترلــش کنــم، چنانچــه مــن بــا وجــود داشــتن 
اسکیزوفرنیا، دانشگاه تهران قبول شدم و فیزیک 
هســته ای خواندم. البته که شرایط روانی ام اجازه 
نــداد کــه بیــش از لیســانس ادامه بدهــم اما بعد 
از دانشــگاه همیشــه شــاغل بــودم. بــه نظــر مــن 
قبول کردن همیشــگی بودن بیمــاری به ما اجازه 

می دهد که به فکر مدارای تدریجی با آن باشــیم. 
من انتظار ندارم روزی از خواب بلند شوم و ببینم 
این بیمــاری را ندارم اما همیشــه آرزوی بهبودی 

دارم.«
بــه گفتــه کیوان، چــون بیماری اش ژنتیکی اســت 
بایــد در روز مقــدار خاصی داروی ضــد اضطراب 
آنتــی  داروی  و  قــوی  ضدافســردگی  داروی  و 
ســایکوتیک و برخــی اوقــات داروهــای هورمونــی 
اســتفاده کند و تمام این ســال ها پیــدا کردن دارو، 
نبــود دارو و گرانــی دارو برای او یــک چالش مهم 
بوده: »اگرهمه اینها را بشمریم معمولًا در روز20 
قــرص در زمان هــای مختلــف مصــرف می کنــم. 
آدم وقتــی بیماری این جوری دارد، همیشــه باید 
حواســش بــه مصــرف درســت داروهایش باشــد 
وگرنه مثل همه بیماری های دائمی دچارعارضه 
می شــود. بنابرایــن همیشــه پیــدا کــردن داروها و 
بموقع خوردن شان و ترس از پیدا نکردنشان یکی 

از ترس های ما بیماران دائمی است.«
دائــم به این فکر می کنند که آیا می شــود یک روز 
از خــواب بلند شــوند و دیگر بیمار نباشــند؟ آنها 
ناســلامتی را تجربه کرده انــد و با آن کنار آمده اند 

اما...

هر
م

 دلــت می خواهــد یــک روز از خــواب بلنــد شــوی 
و ببینــی از بیمــاری خبــری نیســت اما ایــن اتفاق 
بــرای بعضی هــا هیچ وقــت نمی افتــد. بیمــاری 
بــا دردســرهای بی پایانــش میهمــان همیشــگی 
آنهاســت. بــرای شــما کــه مبتلا بــه یــک بیماری 
دائمی نیستید شــاید تصور هر روزه سر و کله زدن 
بــا بیمــاری ســمج، دارو و درمــان مــداوم ســخت 
باشــد. چــون هــر وقــت مریــض شــده اید بالاخره 
منتظــر پایانــش بوده ایــد و آن روز بــه هــر حال از 
راه رســیده اســت. زندگی با بیماری های دائمی و 

مزمن اما داستان خودش را دارد.
»از روز ابتــلا به بیماری یک چالــش بزرگ دارید، 
چــون می دانیــد هیــچ وقــت خــوب نمی شــوید. 
وقتــی مریض می شــوید، مراقبــت می کنید، رژیم 
ویتامیــن  می خوریــد،  دارو  می گیریــد،  ســلامت 
مصرف می کنید و به بهبــودی امید دارید اما یک 
مبتــلا بــه بیمــاری دائمی مثــل من می دانــد این 
مراقبت هــا برایــش همیشــگی اســت. می داند با 
همه این مراقبت ها هیچ وقت خوب نمی شــود و 
این مراقبت دائمی آدم را خســته می کند.« این را 

نازنین مبتلا به دیابت می گوید.
»تو زندگی همه آدم ها پیش می آید یک روز کسی 
دلــش بخواهد هیــچ کاری به کار خودش نداشــته 
باشــد و مراقب خودش نباشــد اما برای یک مبتلا 
بــه بیمــاری دائمــی چنیــن چیــزی وجــود نــدارد. 
ما همیشــه بایــد مراقــب خودمان و ســلامت مان 
باشــیم. این مســأله واقعاً کلافه کننده اســت. مثلًا 
بــا وجــود اینکــه دائــم مراقــب خــودم هســتم باز 
قنــدم مدام افــت می کند. کوچک تریــن چیزی که 
می خورم باز حالم بد می شود. مثلًا گاهی وقت ها 
کــه کافه می رفتم و خودم را مدام با بقیه مقایســه 
می کــردم می دیدم همه دارند یک چیزی با خیال 
راحــت می خورنــد و مــن همــه اش بایــد حواســم 
به خــودم باشــد. حتی اگر انســولین زیــاد می زدم 
و ناپرهیــزی می کردم باز مدام همــه چیز برایم با 

استرس همراه بود.«
نازنین به خاطر دیابت وعوارض ناشی از آن مبتلا 
به صرع خفیف هم شــده و این مســأله یکی دیگر 
از سختی های زندگی با بیماری های دائمی است: 
»یک ســال است تشنج نداشــته ام اما اگر یک روز 
قرصم را نخورم ممکن است به خطر بیفتم. یک 
روز کــه از خواب بلند می شــوم و می بینم ســردرد 
دارم، بــا خــودم می گویم نکند توی خواب تشــنج 
کــرده ام و متوجــه نشــده ام. چون همین ســردرد، 
یکی از مهم ترین نشــانه های بعد از تشنج است و 
خود آدم چیــزی از آن لحظه ها یادش نمی ماند. 
من صرع خفیف دارم و ممکن است خوب بشوم 
و ممکــن اســت هیــچ وقت هــم خوب نشــوم اما 
می دانم دیابت نوع یک همیشــه با من است. دو 

تا بیماری این طوری واقعاً خسته ام کرده.«
کیــوان مبتــلا به بیمــاری مزمــن اعصــاب و روان 
اســت. او می گوید: »سختی زندگی با بیماری های 
دائمــی یک بــار روانــی بزرگی اســت که همیشــه 
همــراه بیمــار اســت. اینکــه می دانی هیــچ وقت 
نمی توانی مثل یک انســان معمولی زندگی کنی 
فشار شدیدی وارد می کند. هر کس به نسبت نوع 
بیماری دائمی ای که دارد یکسری محدودیت ها 
برایــش به وجــود می آیــد. در مورد مــن این طور 
اســت کــه به دلیــل قــرار داشــتن دائــم در حالت 
اســکیتزوئید یا ناتوانی در بروز احســاس، هیچگاه 
نمی توانــم در جامعه مثل انســان عــادی رفت و 
آمد داشته باشم؛ مثل گذراندن وقت با دوستان، 
فعالیت هــای اجتماعــی مفــرح  یــا فعالیت های 
حرفــه ای کــه بــا جمعیــت زیــاد ســر و کار دارد. 
من یکــی از قابلیت هایــم صدابرداری موســیقی 
و صدابــرداری لایــو کنســرت اســت اما بــه خاطر 
همین مشــکلات 4 ســال اســت ایــن کار را انجام 

نداده ام.«
حمیــده 5 ســال اســت »ام.اس« دارد و خســته از 
بیمــاری دائمــی. او می گویــد: »کســی کــه ام.اس 
دارد، درد، همراه همیشــگی زندگی اوست. یعنی 
اگر از ما بپرســی کی درد نــداری واقعاً جوابی پیدا 

نمی کنیم. چند شب پیش زنگ زدم به خواهرم و 
سه ساعت گریه کردم که از بیماری خسته شده ام. 
از اینکه هر روز یــک عالم دارو باید بخورم و مدام 
درد بکشــم. امروز از صبح می دانم اگر در یخچال 
را بــاز کنم و داروهایم را ببینم گریه می کنم. کاش 
درمانی برایم پیدا می شد، هرجا که می شد حاضر 

بودم برای درمان بروم.«
محمد روماتیســم دارد و 18 ســال است که با این 
بیماری درگیر اســت و همه این ســال ها با دردش 
ســاخته و یــاد گرفتــه کار کند و بــا دردی که وقت و 
بی وقــت گریبانــش را می گیرد کنار بیاید: »ســعی 
کــرده ام با بیماری ام کنــار بیایم. خیلی وقت ها به 
بیمــاری ام حتی فکر نمی کنــم و می گویم هرکس 
ایــن هــم مشــکل مــن  بالاخــره مشــکلی دارد و 
اســت. اما خیلی وقت ها هم شــده که فکر کرده ام 
اگــر درمانــی پیدا می شــد چــه اتفاقــی می افتاد؟ 

زندگی ام دقیقاً چه شکلی می شد؟«
امــا همنشــینی و کلافگی بــا بیماری هــای دائمی 
تنها مســأله ای نیست که مبتلایان به بیماری های 
مزمن با آن دست به گریبانند. دکتر، دارو، درمان 
و نگرانی از یافتن دارو چیزهایی است که مدام در 
ذهن آنهــا می چرخــد. نازنین همه اینهــا را بارها 
لمــس کــرده: »فــارغ از همــه مشــکلاتی کــه همه 
بیمــاران دارای بیماری مزمــن در همه جای دنیا 
دارنــد یــک چیزهایی فقــط مخصوص مــا در این 
گوشه دنیاست و آن بحران داروست و اینکه تو در 
کنار همه مشــکلاتی که  داری همیشــه باید نگران 
کمبــود دارو هــم باشــی. این ســؤال که آیــا این بار 
هم دارو پیدا می کنم یا نه، مدام توی ســرم اســت 
یــا اینکه اگــر چهار روز قرصم را نخــورم چکار باید 
بکنم یــا نگرانــی همیشــگی ام از افزایــش قیمت 

دارو.
می خواهم بگویــم برای ما بیماران همیشــگی در 
این گوشــه دنیا همه چیز ســخت تر هم می گذرد. 
یــک روز می گویند دارویی تحریم اســت، روز دیگر 
خبر کمیاب شدن دارویی دیگر منتشر می شود و... 
این یک چالش همیشــگی است. حتماً همه دیگر 

روزی که دیگر بیمار نباشم
سال های سخت درگيری با يک بيماری دائمی

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

تمام عمرم يعنی از 18 سالگی تا به حال قرص مصرف کرده ام. من کاملًا 
قبول کردم که اين بيماری همراه دائمی من است. می توانم کنترلش 

کنم، چنانچه من با وجود داشتن اسکيزوفرنيا، دانشگاه تهران قبول شدم 
و بعد از دانشگاه هميشه شاغل بوده ام. به نظر من قبول کردن هميشگی 

بودن بيماری به ما اجازه می دهد که به فکر مدارای تدريجی با آن باشيم. 
من انتظار ندارم روزی از خواب بلند شوم و ببينم اين بيماری را ندارم اما 

هميشه آرزوی بهبودی دارم


